
قدر شب هاي سخنرانی
تقوا گناه، واکسن موضوع:
تهرانی رضایی علی االله آیت

هجري شمسی با1402/01/23 مقارن 1444 المبارك رمضان 22 شب

جيم َّْ
َ

أ انِ ْ َ Iْ َ
أ َِ ِ اللهّٰ ذُ

َ
«أ

حيم َّْ
َ

أ حمٰنِ َّْ
َ

أ االلهِ مِ ِ
َاْ

َ
أ یجَة HَG وَ م َ Gْ

َ ْ
اَلأ ِ ِّ  ََْا ََ َْلام

َ
أ وَ َْلاة

َ
أ وَ  

َ
اْ

َ
أ ربِّ ِ اللهّٰ مَْدُ

ْ
لح

َ
أ

َ یِب َّ
َ

أ ِِآ َٰ وَ (ص) د مَّ َُ الَُفىٰ اسِم Hاِا ، 
َ

اْ
َ
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َ
أ َمِ امِ إِلىٰ لان

َ
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َ
أ م ِِا

َ
أ َٰ ِاأ َْنُ وَ  م ُکَرَّ

َ
أ َ ومَ

َ
أ َ اھِر

َ
أ

كرَِيماً». مُدْخَلاً وَنُدِْكمُْْ ئَاتِكمُْ َِّ كمُْ َْ ْ َِّنُك هُ َْ وْنَ َُْت مَا كبََائِرَ وا َُِت ْ  َH إِنْ الىٰ: َH وَ ارَک َH االلهُ لَ
علیها) االله (سلام بنی فاطمه یتیمی و غربت شب اولین امشب بود، (علیه السلام) مولی الموالی شهادت شب دیشب
خالص شیعیان جزو آله) و علیه االله (صلی پیغمبر آل ایتام ما االله شاء ان است. (علیه السلام) امیر المومنین خانه در

آله). و علیه االله (صلی محمد آل و آله) و علیه االله (صلی محمد بر صلوات برکت به بوده باشیم حضرتش
ُم». َََفر ل ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ «الُّمَّ

می شود. دور تو از شیطان مقدار همان معصوم روایت طبق بشود، بلند صلواتت صداي قدر چه هر گفتم، اول شب

آله). و علیه االله (صلی محمد آل و آله) و علیه االله (صلی محمد بر صلوات با کنید دور بیشتر خودتان از را شیطان
ُم». َََفر ل ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ «الُّمَّ

فهمیدیم. را جایگاهش فهمیدیم، را معنایش که تقوا شد، مطرح دیشب سوال یک
است؟ سختی کار یک یا است آسانی کار یک تقوا آیا

است؟ آسانی کار یا است مشکلی کار آیا خدا محوري دینداري،
عنوان تحت را شواهد این از بعضی من نیست. سختی کار کار، این می دهد نشان که داریم دین در شواهدي گفتیم
می کنیم. عرض عزیزان خدمت را دیگرش بعضی  گفتیم، را بعضی اش را الهی الطاف کرده بودم. عرض الهی الطاف

فرستادم، امام فرستام، پیغمبر دادم، وجدان دادم، عقل تو به بگوید می توانست متعال خداي توبه، دهم، لطف .10
اگر و کنی ترك را واجبات نداري حق بدهی، انجام را گناهان نداري حق گفتم، را واجبات گفتم، را گناهان

می شود. نوشته پایت کردي،
کرده است؟ کار چه (است)، نکرده را کار این خدا است. پایت نخوري است، پایت بخوري است، خاله ات آش

است. باز من آغوش برگردي لحظه هر کردي، ترك را واجب اگر کردي، گناه اگر گفته است
چه؟ یعنی است، باز تو آغوش خب، .«ًو G بَةً َْ االلهِّ اِلىَ «َُا

می شود؟ من نصیب چه کردم، توبه اگر من یعنی
ه». مُّ

َ
أ تْهُ َََو َومٍ َ

» فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
شدي. متولد مادر از که روزي مثل

مثل یعنی ه»، مُّ
َ

أ تْهُ َََو َومٍ َ
» تعبیر این ببینیم کردم، بررسی را روایات دور یک من داد، توفیق من به خدا

شده است. تکرار بار چند ما دین در شده است، متولد مادر از انسان که روزي
از که می شود این مثل انسان که آمده است ما دین در مورد چهل حدوداً شد، تبدیل کوچکی رساله یک به
موقعی مال (است)، شده متولد مادر از که می شود این مثل انسان که مواردي از یکی شده است. متولد مادر

کند. توبه انسان که است
واجب عمل ها بعضی است، فوري واجب عمل ها از بعضی شدید. بزرگ منبر ها پاي می دانند، من عزیزان
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است. غیر فوري
کرد. نجس را مسجد بچه اي یک دیدي می خوانی، مستحبی نماز داري تک و تنها، مسجدي در شما مثلاً
واجب مسجد شستن بشویی، را مسجد کنی، پیدا شیر کنی، پیدا شلنگ بروي سریع بشکنی، باید را نمازت

است. فوري
سمات دعاي یک هم بعد بخوانیم، کمیل دعاي یک هم بعد بخوانیم، را نمازمان حالا بگویی نمی شود

است. فوري واجب مسجد تطهیر نه، می آییم. مسجد تطهیر سراغ بعد (بخوانیم)،
کنیم صبر بگویم، کنم. توبه باید بلافاصله هستم، مبتلا گناهی به اگر من است، فوري واجب توبه حالا،
نامحرم، با می کنم توبه او از بعد من حالا بشود، بیست و سوم شب بشود، قدر شب هاي بشود، رمضان ماه

نمی شود). طور (این نه نمی گیرم، ارتباط خلاصه،
ه». مُّ

َ
أ تْهُ َََو َومٍ َ

» فرمود: کردم، راستین توبه یک من اگر حالا خب،
نیست. مشکل دینداري است، آسان دینداري ببینید،

است؟ مشکلی کار توبه خب،
چرا؟ نه،

گناه فلان می دانی هم خودت دادي، تکیه مسجد دیوار به الان است. کلمه یک توبه حقیقت که فرمود چون
نگفتی. که نگفتی نمی گویی، هم االله تغْفرُِ Ùأَس یک حتی خلاص، می شوي، پشیمان دل ته از داري، را

است. توبه شدي، پشیمان که همین فرمود بةً». دَمِ ّْ َِ فىٰ
َ

«ک شدي، پشیمان دل ته از مبتلایی، گناهی به
همین در پذیرفته است. متعال خداي را تو پشیمانی نمی خواهد. هیچی استغفار، به احتیاج نماز، به احتیاج
ما چپ شانه در که ملکی این به نمی کند. عجله اصلاً خدا کردیم، اگر گناه ما ببینید، شما توبه راستاي
ساعت هفت تا کرد، گناه من مومن «بنده فرموده است: این به خدا است، گناهان نوشتن مسئول نشسته است،
نمی رود. پروردگار پیش ولی می آید بالا گناه این نکرد، توبه حالا، کند». توبه شاید ننویس، اصلاً نمی نویسی،
می رود. بالا موقع آن نکرد، توبه اگر کند. توبه بنده شاید می دارند، نگه ساعت 24 را گناه چهارم آسمان در

می شود. نوشته عملش پرونده در بلافاصله کرد، خوبی کار انسان که این مجرد به نیست، طور این ثواب
که این از قبل تا کرد، توبه احتضار زمان از قبل تا انسان اگر که است الهی مهم الطاف از یکی توبه پس
ارتحالش قبل روز یک کرده است، خطا سال هشتاد می شود. پذیرفته او توبه کرد، توبه ببیند، را عزرائیل
خیلی آدم یک داشتیم. متعددي موارد داشتیم، هم متعددي موارد مانده است، روز یک شد، پشیمان درست

بود؟ چه فرار کننده، عبد یعنی عبد الفرار می گفتند، عبد الفرار او به نجف در بود، شر خیلی بود، شري
می آمدند تا می زد، چاقو طرف به مثلاً پشت از می کرد. اذیت را همه بی دین، لاابالیِ لاتِ جوان یک
کامل عارف نشسته بود، (علیه السلام) امیر المومنین حرم نزدیک می ترسیدند. او از هم همه نبود، بگیرندش

شد. رد او کنار از قرن عارفان سرسلسله بزرگ ملا حسینقلی همدانی، مرحوم
«عبد الفرار؟». فرمود: اوکرد، به نگاه یک

عبد الفرار». أَنا «اي، گفت:
هستی؟». تو «عبد الفرار فرمود:

هستم». من عبد الفرار «آره، گفت:
می کنی؟». فرار داري که از کنی؟، فرار می خواهی کی «تا فرمود: عارفانه اش عمیق نگاه آن با ایشان

حکومت از خدایا ک»، َُِح ِ رار G
َ

أ کِنُ يمُْ لا «وَ مطلب، این به مربوط هست کمیل دعاي در جمله یک
کرد. فرار نمی شود تو

نرفت، مسجد نرفت، حرم شد، بلند جایش از خورد، تکانی یک عبد الفرار این است، این تاریخ تعبیر
آمد. خانه راست یک نرفت، وادي السلام

بلد که نماز من ریخت. هم به را من (است)، گفته جمله اي من به بزرگی «مادر، گفت: داشت، پیري مادر
بده». یاد من به را این ها بیا نیستم، بلد که وضو نیستم،

است؟». طرف کدام «قبله گفت: نبود، بلد را نماز گرفت. وضو داد، یاد او به را وضو آمد
می گفت؟ چه می شد، شنیده نفس او از فقط ساعت یک افتاد، سجده به عبد الفرار این داد، نشانش را قبله

دیدم دادم، تکانش آمدم من می گوید مادر افتاد، کنار به گذشت، ساعت یک نفهمیدم. من می گوید مادرش
است. مرده کرده است، تسلیم جان آفرین به جان
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مردم را این بودند، فراري او از همه که عبد الفراري این هم آن نجف، در تنها پیرزن من خدایا که گرفتم عزا
می خوابم، حالا گفتم گرفتار نمی کنند. دفنش مسلمانان قبرستان در اصلاً می زنند، آتش را جنازه اش بفهمند،
ملا حسینقلی همدانی دیدم کردم، باز را خانه در می زنند. را خانه در صبح اوایل دیدم صبحگاه، فردا خوابیدم

آمدیم. خدا عبد الفرار این تشییع جنازه و کفن و دفن براي ما که آمدند در پشت شاگردانش همه با
می کنی؟ چه جا این شما آقا

گفتند، شب نماز در دیشب من به شد. آمرزیده کرد، توبه دیشب شما «پسر فرمود: (ملا حسینقلی همدانی)
را کفنش و دفن بروي باید ملا حسینقلی توي آدرس، هم این بشود. جنازه تشییع باید فردا ما اولیاي از یکی

بدهی». انجام
(است). آمده درست (است)، آمده وقتی (است)، آمده ولی (است) کرده بدي عمر یک

.«ًو G بَةً َْ االلهِّ اِلىَ «َُا
برگشتی. واقعاً حالا کردي، خطا سال پنجاه اینجوري، هم آن است، الهی الطاف از یکی توبه

آمدي». دنیا به مادر شکم از که این «مثل فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
اسرائیل به می خواهیم را زشت لقب بالا ترین الان ما است. لطیف قدر چه نوزاد است، پاك قدر چه نوزاد

(می گوییم). نوزاد کش دولت می گوییم، کودك کش دولت بدهیم،
کَیوَمٍ باشد، توبه توبه ات اگر داشتی، گناه سال بیست می شوي. گل برگ تو فرمود است، گل برگ نوزاد

(می شوي). أَمُّه وَلدََتهُْ

خودش راه کرده است، آسان ما براي آن وسیله به را تقوا خدا که الطافی از برویم. یازدهم لطف سراغ خب، .11
(است). نخیل بر خرما کوتاه، ما دست نمی رسد، خدا به خیلی ما دست چون کرده است، آسان ما براي را

بدست را این رضایت کن تلاش تو می کنم، تعیین هستند، خودتان مثل که را افرادي من گفته است آمده، این
می زنم. رضایت لبخند تو به من بیاوري،

ببوس. بیفت، پدر و مادرت پاي و دست روي رفتی، خانه امشب .« اْ
َ

أ ِر االله، َِر» مادر، و پدر یک،
باشد. راضی تو از دل ته از واقعاً بگوید، دروغکی نه باش، راضی ما از ننه بگو

نفهمیدیم. بودیم، نوجوان کردیم، غلطی کردیم، اشتباهی باش. راضی ما از بابا بگو بیفت پدرت دست و پاي رو
شدم». راضی تو از من کنی، جلب را پدر و مادرت رضایت توانستی «امشب فرمود: خدا

.« اْ
َ

أ ِر االله، َِر»
احسان پدر و مادر به ،«ًاِإ ِ  َِا

َ
بِأ «وَ بعد ئاً»،  َI بِه کوا ِ

ُْ لا وَ االله طیعوا
َ

«أ داریم، کریم قرآن در جا چند
کنید.

.« فٍّ
ُ

أ ماَ لهَُ لْ ُ H َH فلاََ ا كِلاَهمَُ وْ
َ

أ ا همَُ َُ
َ

أ َ َ ِالْك دَكَ ِْ نَّ َُ ْ َي ا «إِمَّ
داشته باش. را هوایشان کنی، درشتی آن ها به مبادا شده است، پیرزن مادر شده است، پیر پدر، این

پنجاه متر نظرم به این گفتم که قراضه تاکسی یک مشهد، در شدم تاکسی سوار گفتم. منبر روي را این من
برود. راه نمی تواند

می دهد؟ فحش مادرش به آدم گرفت، را من سه فاز برق کرد. مادرش به فحش دادن به شروع نشستم تا راننده،
آدم من همه این نمی دانم من «حاج آقا می گوید: حرف هایش ضمن در دیدم می گوید، چه ببینم کردم گوش

می کند». پیدا گیر کار هایم چرا هستم، خوبی
هستی؟». خوبی آدم «تو گفتم:

محرمات». واجبات، می دهم)، (انجام را کارهایم همه «من گفت:
است. گیر من کار چرا می گوید وقت آن می دادي، فحش مادرت به داشتی الان که گفتم

می رسد. دستم که پدر و مادرم به نرسید، خدا به دستم
.«ًاِْإ ِ  َِاْ

َ
بِأ «وَ گفت:

کردند، فوت من پدر و مادر حالا، می نشیند. خدا لبان بر خدا رضایت لبخند کن، جذب را آن ها رضایت
3
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کنند». عاق را من می توانند برزخ داخل «از فرمودند: (علیهم السلام) اهل بیت
طور؟ چه

حمد  و  سوره اي نه بودم، یادشان به نه کردم، برایشان مبرات و خیرات نه رفتم، قبرشان سر نه است سال یک
می افتد. من کار به گره می کنند، عاق را من عالم آن از خواندم، برایشان

رِضا االله، ِر» فرمودند: خطبه آن در خواندند، خطبه کربلا راه در (علیه السلام) حسین امام دوم،
اَھلَ اَیت».

تعالی االله (عجل الحسن ابن حجت لبان روي رضایت لبخند کن. راضی را ما کنی، راضی را خدا می خواهی
است. راضی ما از خدا بنشیند، فرجه)

بخندد، ما به (علیه السلام) ابیطالب ابن علی است. راضی ما از خدا باشد، راضی ما از (علیه السلام) رضا امام
اَھلَ اَیت». رِضا االله، ِر» می خندد، ما به خدا

از (علیهم السلام) اهل بیت مثلاً بگوید کسی است ممکن خب، گرفته است. سهل خدا را دین قدر چه ببینید،
نیست؟ طور این چرا نیست. طور این نه، می شوند. راضی دیر انسان

کمیل دعاي پایانی فقرات در که خدا صفات از یکی هستند، خدا صفات به متصف (علیهم السلام) اهل بیت
چیست؟ می خوانید، شما

سی سال است. شتري کینه کینه مان که هستیم بنده ها ما می شوي. راضی زود که کسی اي ضَا»، ِّا يعَ سرَِ «يَا
یک من حق در معلمم نمی رود. ذهنم از هنوز (است)، کرده بدي یک من به من همسایه (است)، گذشته
(علیهم السلام) اهل بیت ضَا»، ِّا يعَ سرَِ «يَا نیست، طور این خدا نمی رود. ذهنم از هنوز کرده است، جفایی

هستند. ضَا» ِّا يعَ سرَِ «يَا هم آن ها نیستند، طور این
فرجه) تعالی االله (عجل الحسن ابن حجت هستم، راضی من کن، راضی را (علیه السلام) سید الشهدا که فرمود
گره خودش غیر موجود هاي سري یک رضایت به را خودش رضایت آمد می شوم. راضی من کن، راضی را

است. پدر و مادر است، والدین هستیم، ارتباط در آن ها با ما که زد

است. این دوازدهم لطف کرده است، راحت ما براي را تقوا خدا بگوییم می خواهیم ببینید، دوازدهم، لطف .12
اسم داشته باشم اجازه نباید اصلاً کوتاه قد کوتاهِ کوچکِ پستِ انسانِ منِ است، این اولیه قانون علی القاعدة،
اسمش داده است اجازه من به تنها نه خب، ببرم. را پروردگار نام باشم مجاز نباید اصلاً بیاورم، زبانم بر را خدا
داده است اجازه تنها نه بخواه. من از گفته است کنم، یادش داده است اجازه من به تنها نه بیاورم، زبان بر را
بدش نخواهم، او از اگر گفته است کرده است. تهدید بلکه بخواهم او از من کرده است امر بخواهم، او از من
دعاي فقرات این می خوانید، ابو حمزه دعاي شما می شود، که سحر رمضان، ماه شب هاي در الان، می آید.

ببینید. را قرآنی فقرات این ببینید، را مناجات الذاکرین فقرات این ببینید، را ابو حمزه
می دهم. جواب بخوانید، را من ،« لَكمُْ جِبْ َHْ

َ
أ «ادُْنىِ فرمود: قرآن

.« ْ ُ
ُؤَُد

َ
لا َْ رَبىِّ بِكمُْ

ُ
يَعْبَأ مَا «قُلْ فرمود:

بخوانم. مناجات الذاکرین از بگذارید بخواهید. بخواهید، کنید، دعا نمی کنم، نگاهتان نکنید، دعا اگر
اكَ». إيَّ ذِكرِْي ِْ ھْتُكَ َّ G َ Gَل كَ ِْأ ولِ َُ ِْ اْاجِبُ لا َْ «إلهِی

بیاورم. خودم زبان بر را تو اسم می کشیدم خجالت اصلاً من کنم، یاد را تو من نگفته بودي تو اگر خدایا
ِْنَتِنَا».

َ
أ َ ذِكرِْكَ جَرَيانُ ْا ََ عَمِ ِّا مِ َ Gْ

َ
أ َِْو دْرِكَ، َ H ِ لا دْرِي، َ H ِ ََ ذِكرِْي نَّ

َ
أ َ»

بلکه بیاوریم، زبان بر را اسمت ما دادي اجازه تو بگوییم، خدا یا ما دادي اجازه بگوییم، االله یا ما دادي اجازه
کنی. مستجاب ما حق در را دعا این و کنیم دعا

بشود. مستجاب دعایمان کنیم کار چه آقا می گویند می کنند، سوال ما از خیلی عزیزان، می دانید .13
می خواهی بشوي، کنکور اول نفر می خواهی بشود، مستجاب می خواهی دعایت علامه طباطبایی، تعبیر به
می خواهی بگیري، را (علیه السلام) اباعبداالله حرم می خواهی داشته باشی، رفاه می خواهی داشته باشی، آرام زندگی
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یک هیچ، که اولی اش ندارد، بیشتر شرط تا دو مستجاب دعاي ندارد، بیشتر شرط تا دو بگیري، را مشهدت
ندارد. بیشتر شرط

خدا هستید، حفظ شما همه را آیه می فهمیم. علامه طباطبایی تعبیر به قرآن آیه یک از ما را این و بگیرید یاد
است. استجابت بخوانید، را من ،« لَكمُْ جِبْ َHْ

َ
«أ بعدش، «ادُْنىِ»، که فرمود

نباشد. زبان لقلقه بخواهم، واقعاً باشد، خواندن است، شرط تا دو «ادُْنىِ»،
نمی شود؟ مستجاب مُحال دعاي گفتند چرا

یَن». لا بمِا ْءُ
َ

«أ می گویند اصطلاحاً
ْءُ

َ
«أ این می گیرد، خنده اش خدا کن. دختر را من فردا شدم، خسته پسر بودن از دیگر من خدایا بگویی تو

است. یَن» لا بمِا
از می خواهیم فردا کرد، غروب مغرب کرد، طلوع مشرق از خورشید مدام شدیم خسته ما خدایا بگویی

می خندد. خدا خب نکند. طلوع مشرق از کند، طلوع مغرب

باشد. خواستن باشد، خواندن یعنی باشد دعا (آ)
بخوانید. را من فقط ادْعُونیِ، دعا، در اخلاص فرمود (ب)

داشته باشد، دعا در اخلاص انسان اگر بخواهید. من از فقط و بخواهید کنید، دعا ،« لَكمُْ جِبْ َHْ
َ

أ «ادُْنىِ
است؟ مستجاب مضطر دعاي چرا برود، بالا اطلاعاتتان می خواهم است. مستجاب دعایش

آخر؟ آخرِ آخرِ خواندیم، چه احیاء شب هاي
است؟ مستجاب چرا مضطر دعاي وءَ». ُّا وَیِفُ دَهُ إِذا َرَّ ْ Gُْال ُ ِ  ْ َّ

َ
«أ

می خواهد. خدا از فقط مضطر انسان چون
کشیدیم قم از بود. زیاد هم اثاثمان بودند، زیاد هم بچه هایم بود، ژیان من ماشین بگویم. خودم از خاطره یک

است؟ چه اسمش بزرگش گردنه مشهد، - تهران جاده وسط مشهد،
دارد کرد، کردن تق تق (به) شروع ماشین گردنه این وسط نکرده بودند. درستش هم موقع آن آهوان، گردنه

می ایستد.
پشت از برود، دنده عقب هم بعد بایستد، ماشین که است الان ندارد، فایده دیدیم (علیه السلام)، ابوالفضل یا

بزنند. ما به
اصلاً فهمیدیم آنجا ما شعبانیه، مناجات االله، یا بکَِ خواندیم. بودیم، بلد ورد و ذکر چه هر کردیم، شروع
ساختمانی جاده طرف آن دیدم است. مستجاب دعایش مضطر انسان چه. یعنی مضطر  شدن چه، یعنی اضطرار
را باقی الحمدالله توانستیم آمدیم، هم بعد رفتیم، جا آن بود، متروکه مرغداري یک طرف، آن پیچیدم است،

می کند؟ مستجاب را دعا چرا اضطرار کنیم. طی
می شود. خالص چون

را جمله این شد دعا بحث چون خب، .« لَكمُْ جِبْ َHْ
َ

أ «ادُْنىِ بخواه، من از فقط و «بخواه فرمود: خدا
نکردم، گناه من که باشد زبانی با که دعایی نکردم. گناه من که زبانی با است دعایی دعا، بهترین بکنم. عرض

است. مستجاب دعا این
بود. قضا و بلا که االله شاء ان می فرمایند) مجلس در اتفاقی به خطاب (استاد

دروغ داشتیم، تهمت داشتیم، غیبت کردیم، گناه ما همه ي نکردم، گناه که زبانی با کنم دعا من طور چه خب،
داشتیم.

گناه که تو زبان با هم آن نکردي، گناه که رفیقت زبان با تو کنند. دعا برایت دیگران کن، کاري که فرمود
گناه او با ما که می شود زبانی با دعا است. مستجاب دعاي دعا، این کند، دعا تو براي دیگري نکرده است.

نکردیم.
بخواهیم؟ خدا از چه

نیست لازم دعا نکش». خجالت بخواه، من از هم (را) غذایت «نمک فرمود: (علیه السلام) موسی به خدا
حال، هر به بخواه. متعال خداي از هم دعاهایت جزئی ترین نه، برسان، مقامات به را ما مثلاً خدایا باشد، کلی
5
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است. دعا می کند، آسان را تقوا که الطافی از یکی

(است)، گفته نخواسته است، زیاد عمل من از بروم. جلو را الطاف مقدار یک من برویم، چهاردهم لطف سراغ .14
بود؟ چه آیه اش بده، انجام زیبا بده، انجام کم

لاً». ََ َْنُ
َ

أ كمُْ يُّ
َ

أ ْ ُ
 َُْب َِ» فرمود:

با بکشد، طول یک ربع شبت نماز نمی خواهد، زیاد کار می خواهد. زیبا کار می خواهد، خوشگل کار خدا
باشد. توجه

باشد. با معرفت باشد، جمع حواست بکشد، طول دقیقه بیست می روي، (علیه السلام) رضا امام حرم
می خوانی. داري چه بفهمی بخوان، معنا با بخوان، توجه با بخوان، دور یک رمضان ماه در قرآن

خواسته است. کم عمل نخواسته است، زیاد عمل ما از

با بگویم االله شاء ان گفتم نگویم. یا برایتان بگویم هم نمی دانستم است، دقیق ذره یک این پانزدهم، لطف .15
یک شدي، بیست را ریاضی ات اگر «پسرم می گوید: شما به شما پدر ببینید، می فهمید. می زنم، که مثالی

نمی خرم». برایت دوچرخه نشدي، بیست اگر می خرم. برایت دوچرخه
نمی خرم. دوچرخه نشدي، بیست می خرم، دوچرخه برایت شدي، بیست را ریاضی ات جمله، تا دو

است؟ بد یا است خوب نخرد، دوچرخه بشوي، بیست را ریاضی شما اگر خب،
(است). نکرده عمل قولش به (است)، داده قول دیگر، است بد

است؟ بد یا است خوب بخرد، را دوچرخه شدي، نوزده اگر اما
پر توقع! چه می فرمایند) حضار از یکی پاسخ به خطاب (استاد

این اصطلاح نیست. بد بگیرید، یاد هم اصطلاحش است، کلام علم در کلامی مسئله یک ساده مسئله همین
چه؟ یعنی است». مستحسن خدا بر وعید خلف است، مُحال خدا بر وعده «خلف می گویند: است،

جا این داد، عقاب به وعده داد، عذاب به وعده اگر اما نمی کند تخلف داد، ثواب به وعده اگر خدا یعنی
نه؟ یا کند تخلف است ممکن

است. ممکن بله،
است؟ خوب یا است بد بکند تخلف

(است). بزرگی نعمت چه است، خوب
بکنی، را خوبی این می دهم، را پاداش این بکنی، را کار این (است)، گفته خدا جا هر قرآن در می دانیم ما

می شود. انجام همه اش می دهم، را پاداش این بکنی، را خوب کار این می دهم، را پاداش این
عقرب و مار بکنی، را کار آن میسوزانمت، کنی، را کار آن میزنمت، بکنی، را کار این (است)، گفته جا هر
بگیرم، هم هجده بگیرم، را دوچرخه است ممکن بگیرم، نوزده بگذرد. است ممکن نباشد، است ممکن است،

می خریم. برایش دیگر، است بچه مان می گوید بگیرم، هم پانزده بدهد، من به را دوچرخه است ممکن
نیست». مُحال وعید خلف است، مُحال وعده «خلف می گوییم: اصطلاحاً را این

لذا و بگذرد ما از است ممکن ندهد، انجام است ممکن را تهدید هایش می دهد، انجام را وعده هایش خدا
یعًا». خجَِ ُبَ ُّا ُِْيَغ َ االلهَّ «إِنَّ فرمود:

در اصل نوشتم. جا این من شانزدهم لطف اصل، ببینید، است. تمام من فرصت کنم، عرض را مورد آخرین .16
است. رحمت خدا مورد

است؟ دوزخ یا است بهشت اصل پرسید کسی اگر یعنی
است. بهشت اصل که می گوییم

است؟ عقاب یا ثواب اصل
است. ثواب اصل (می گوییم)

است؟ بد پاداش یا است خوب پاداش اصل
چرا؟ است، خوب پاداش اصل (می گوییم)

که خدایی اي بَهُ»، َ G َG تُهُ رَحمَْ قَتْ ََ َْ َ» بگو کن، رو خدا به که می گوید ما به ما دین که این خاطر به
گرفته است. پیشی تو غضب بر تو رحمت گرفته است، سبقت تو غضب بر تو رحمت
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چه؟ یعنی گرفته است، پیشی غضب بر رحمت حالا،
ماشین است. غضب دومی ماشین است، رحمت اولی ماشین است، ماشین تا دو است، بزرگراه یک مثلاً

نخیر. است، عقب تر دومی ماشین است، جا این اولی
مدیریت را خدا غضب دارد که (چیزي) آن که است این دارد سبقت غضبش بر خدا رحمت که این معنی

است. خدا رحمت می کند،
جمالی اسماء می کند، مدیریت را الهی جلال اسماء دارد که (چیزي) آن هستند، مجلس در طلبه ها بگویم، فنی
اصلاً یعنی است. رَحیم یا و رَحمانُ یا می کند، مدیریت را مُنÙتقمِ یا و قهَّار یا دارد که (چیزي) آن است. الهی

می کند. مدیریت را غضب دارد خدا رحمت
که نداشت دوست اگر آفریده است، جهنم داشته است، دوست را شما و من چون خدا اصلاً کنم، راحتت

چرا؟ نمی آفرید، جهنم
نداریم، رفوزگی بگویند مدارس در فردا نشوند. رفوزه که این ترس از می شوند قبول بچه ها درصد نود چون

نمی کند. باز را کتاب لاي نفر یک نداریم، تجدید آقا می گویند نمی خواند. درس نفر یک
این (بود)، هوا به هم لنگش خوابیده بود، شورت با دیده بودم، فامیل هایمان در من کرونا ایام در دیگر، دیدید
حاضر، می رفت، کلاس سر هم گاهی می کرد، نگاه داشت را دیگر جاي یک گرفته بود، دستش را موبایل

می شد. درس خواندنش هم این بر می گشت، دومرتبه
می آورم. رتبه نیاورم، رتبه کنکور در من که این ترس از

این هم شاهدش هستند». بهشتی جهنم ترس از بهشتی ها درصد «نود فرمودند: جوادي االله آیت حضرت
می شود. بلند فنر مانند صبح نماز موقع اما چه یعنی نمی فهمد شب نماز است، سی سال است،

بخوان». شب نماز شو بلند زود تر یک ربع «آقا می گوید:
می دهند، ما به کمتر حوریه تا دو نخوانیم، را شب نماز اما دارد آتش نخوانیم، را صبح نماز «نه، می گوید:

نخواستیم».
شد؟ درست

می دانید «هیچ فرمود: متعال خداي الرحمان، مبارکه سوره در لذا و شدیم بهشتی ما جهنم ترس از یعنی
است؟». من نعمت جهنم

بخوان. را بعدش آنٍ»، يمٍ حمَِ َ َْوَب ا ََ ْ َ «يَطُوُنَ
شما و من مگر نبود جهنم است، الهی نعمت جهنم َنِ». تُكَذِّ كُماَ رَبِّ ءِ

َ
آلا يِّ

َ
فبَِأ آنٍ، يمٍ حمَِ َ َْوَب ا ََ ْ َ «يَطُوُنَ

بر اصل می شود، َنِ» تُكَذِّ كُماَ رَبِّ ءِ
َ

آلا يِّ
َ

«فَبِأ لذا می زند. رقم را جهنم الهی رحمت لذا می شدیم، بهشتی
است. رحمت

و شدید خلق بگیرید، قرار رحمت مورد که این براي اصلاً ا». ُِ ِلِکَ «وَ فرمود: (خدا) سوره آن در
جهنم در و می روند جهنم چه قدرشان مردم می کنید خیال شما کنم، بیشتر را امید یک کم امشب بگذارید لذا

قدر؟ چه می مانند؟،
چرا؟ درصد، یک از کمتر

مستعضف. جاي نه است معاند جاي جهنم
یا نرسیده است او به حق یا که کسی یعنی مستعضف هستند. مستعضف تاریخ طول در مردم درصد هشتاد
در که مستعضف می دانند. مستعضف ما بزرگان را علما از بسیاري کند. تحلیل و بفهمد نتواند رسیده است
آفریده است، متعال خداي اصلاً است، رحمت سمت به خلقت فلش نمی شود. مخلد یا نمی رود یا جهنم
جهنم در که هم همان هایی تازه، است. معاند جاي جهنم گرفته است، را جا همه رحمت ا»، ُِ ِلِکَ «وَ
ماه می گفتند «قدیمی ها می گفت: ما پدر دیگر، می شود تمام دارد گذشت، رمضان ماه امسال الان می روند.
افتاده است هم هم به رمضان ماه که می گفتند یازدهم، دهم، نهم، می شود». تمام می افتد، که هم هم به رمضان

ببخشد؟ دوزخ آتش از آدم قدر چه خدا گذشت که رمضان ماه این در می رود. جلو دارد دیگر،
می کند، فرق حسابش جمعه شب هاي خب، أَلف. أَلف، نفر، میلیون یک رمضان ماه شب هر نفر، میلیون 254
آن ها بر دوزخ آتش که کسانی از نفر میلیون 254 کردم، حساب نشستم من می کند. فرق حسابش آخر شب

است؟ سختی دین دین، این می گیرد. دست رمضان ماه برکت به خدا شده بود، واجب
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می کند؟ شفاعت که وقت آن است، شفاعت ما چراغ و چشم نرسیدم، شفاعت به من هنوز
دینی برادر می کند، شفاعت زمین می کند، شفاعت زمان می کند، شفاعت حسینیه می کند، شفاعت مسجد
می کند، شفاعت می خوانی، قرآن داري آن روي از که مصحفی آن می کنند، شفاعت والدین می کند، شفاعت
می کنند، شفاعت انبیاء می کند، شفاعت همسایه می کند، شفاعت خواندي درس آن با که علمی کتاب آن

می کنند. شفاعت اوصیاء
آله) و علیه االله (صلی ما پیغمبر می رسد. آله) و علیه االله (صلی ما پیغمبر به نوبت کردند، شفاعت این ها همه
که است این براي فقط شفاعت که می کنیم خیال ما می کند. شفاعت هم را انبیاء کند، شفاعت می خواهد که

خیر. نرود، جهنم کسی
جا این تا است، الهی اولیاء از است، بهشتی طرف بروم. بالا مدام بهشت در که است این مال شفاعت

نیست. جهنم رفتن مال فقط شفاعت می رود، بالاتر رفته است،
شد؟ تمام شد؟، تمام می کند، شفاعت را دیگر انبیاء حتی آله) و علیه االله (صلی ما پیغمبر حالا،

است. خدا خود می کند شفاعت که کسی آخر حمٰن»، َْ
َ

أ َُ فَع ْIَ  َْ آخَرُ «وَ است این تعبیر
چند چه. یعنی شفاعت ببینید می کنم، شفاعت من حالا می گوید می آید، متعال خداي است، روکم کنی کَانَّ
خدا شفاعت معنی می کند، شفاعت خدا خود مسجد، و قرآن و اوصیاء و انبیاء همه شفاعت شده هاي برابر

چه؟ یعنی
یا می شود، رَحمان یا دامن به دست یامُنÙتقمِ می شوند، جمالیه اسماء دامن به دست الهی جلالیه اسماء یعنی

می کند. گل شفاعتش متعال خداي طور این و می شود راضی یا دامن به دست ساخِط
است؟ سخت تقوا این است؟، سخت دین این است، معاندین جاي جهنم لذا

اَََدِااللهِ». َ یکَ ََ االلهُ «صلىَّ
آمد. پیش خودش کنم، تمام شفاعت با نبود هم من قصد و کشید شفاعت به بحث خب،

به خیلی ها که کنیم واسطه متعال خداوند پیشگاه در را شافعی پروردگار، پیشگاه در را شفیعی می خواهیم امشب
هستم، طوري این که من می خواهید)، کمک او (از می کنید گیر که جا هر زندگی تان در هم شما بستند. دل او

االله. الی باب الحوائج (علیه السلام)، ابیطالب ابن علی ابن عباس می آید، زبان به بزرگ این اسم ناخود آگاه
فدایت. جانم برادر خى»،

َ
أ  َHْG

َ
أ فْسى َGِ » که فرمود او به معصوم امام که کسی آن

الان بسازد. حرم جور چه و فدایت جانم بدهد، قرار خطاب مورد را او امام که کند زندگی آدم جوري این ما شاء االله،
(علیه السلام)، سید الشهداء طرف یک (علیه السلام)، علی ابن عباس طرف یک است، بین الحرمین عشقمان ما هم
تا دو این حالت می بینید کنید، دقت هم عکس در نه. یا دیدید شما را بین الحرمین هوایی عکس هاي نمی دانم من
(علیه السلام) علی ابن عباس حرم است، جلو تر (علیه السلام) اباعبداالله حرم یعنی است، جماعت نماز حالت صحن،

است. عقب تر مقداري یک
قبر، تا قبر از (علیه السلام)، حسین امام حرم و (علیه السلام) عباس حضرت حرم بین قبر، تا قبر از خدا، فدرت

بچرخد. دو این بین باید انسان کَانَّ است، مروه و صفا اندازه به دقیقاً مسافت مقدار
آمد روبرو آن از که غیرت یک مشک، یک

برده باشم. را خود بهره من آماده است، فیض

آمد عمو گویا بچه ها، زد صدا طفلی آمد روبرو آن از که غیرت یک مشک، یک
آمد آبرو و آب جنگ از عمو وقتی رفت آبرویش و آب استقبال به باید

باید پس است، تشنه عمو اول بچه ها اي
.«... َُْل

َ
أ لََْشَ

َ
أ کر ََ» نخورد، آب و ریخت آب روي را آب شریعه در شنیدند گویا

آمد سبو که وقتی آب بنوشد اول باید پس است، تشنه عمو اول بچه ها اي
است. من با دلت
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آمد رو رنگ و اصغر رخسار بر که وقتی بگردانیم باید سرش دور را شش ماهه
آمد عمو از اشکی چه و خواندیم دیدید نمی خوانیم سقا این از بعد را عمو دیگر
آمد او دست وقتی داد، دستش به باید النگو ها این گوشواره، این عمو نذر
دارد در به در خیمه هاي این از پس حالا دارد تر چشمان کربلا زمین حالا
دارد؟ پر و بال آیا خیمه که بگو حالا بریدند زینب دست از را او دستان
دارد دردسر گویا خیمه از آوردنش نیاورده اي آقا علقمه از را عباس
دارد آشفته تر و هم پاشیده ز جسمی علی اکبر ارباً ارباي جسم از حتی
بردارد عباس از تکه یک نیزه اي هر نگذارید قوم اي حسین چشمان پیش در
دارد دگر حالی ام البنین دگر حالا، قوم این می برد غارت به را لباسش دارد حالا،

َنا َ 
َ

«أ پرسید: سکینه خاتون می زند. حرفی کس هر آمدند، (علیه السلام) اباعبداالله استقبال بچه و زن 84
را خیمه عمود آمد (علیه السلام) عباس خیمه در مستقیم نگفت، هیچکس به هیچ (علیه السلام) حسین َْباس».

َ
أ

ندارد. صاحب دیگر خیمه این یعنی کشید،

کند نظر را حرم که کجاست دگر چشم تیر ز پر تو از و پرگوهر چشم دو من از
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